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پیام امام 


میرالمّمنین سس 





(نامه‌های تار یخی امام علی ::) 
۳۱-۱ 


آیت الله العظمی مکارم شبرازی 
با همکاری جمعی از علما و دانشمندان 
حوزة علمتَةٌ قم 


1۸ 
یهن 


الی مُعاوية جواباً 


از نامه‌های امام 2 است 


که در پاسخ معاویه نگاشته است! 


قال الشریف: وَهُوّ من مَحاسن الکْتّب 
شریف رضی می‌گوید: این نامه از نامه‌های بسیار جالب است. 


نامه در یک نگاه 
این نامه همان‌گونه که در طلیعةٌ آن در نهج‌البلاغه آمده» پاسخی است به یکی 


۱ سند نامه: 
نويسندة مصادر نهج‌البلاغه (مرحوم سیّد عبد الزهراء الحسینی الخطیب) می‌نویسد: این نامه از نامه‌های 
مشهور حضرت است و متن آن به قدری عالی است که ما راز بررسی سندش بی‌نیاز می‌کند (و پیداست که از 
غی امام لقّ صادر نشده است) اضافه بر این قبل از سیّد رضی ابن اعشم کوفی در کتاب الفتوح آن را با 
اضافاتی آورده است. (مصادر نهج‌البلاغه» ج ۲۳.ص ۲۷۸) و در جایی دیگر دربارة این نامه می‌گوید: از کسانی 
که قبل از سیّد رضی آن را با تفاوت‌هایی نقل کرد‌ند که نشان می‌دهد از منبع دیگری از غیر نهجالبلاغه 
استفاده نموده‌اند» قلقشندی در کتاب صبح الاعشی و نویری در نهاية الارب است (همان مدرک ص ۲۷۵). 
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از نامه‌های معاویه به امام اث3؛ که معاویه در آن بسیار جسورانه با امام لا سخن 
گفته و از هیچ‌گونه هتاکی فروگذار نکرده است. در بخش اوّل از نامه‌اش به 
عظمت پیغمبر اکرمعٌ و اسلام پرداخته و آن را مقدمه‌ای برای بیان فضایل 
اصحاب و پاران آن حضرت قرار داده سپس به طرفداری از خلیفه اّل» دوم و 
سوم پرداخته و از منزلت اوّلی و دومی و مظلومیّت سومی سخن به میان آورده و 
امام لثٍْ را متهم ساخته که در قتل عثمان شرکت داشته و نیز متهم به حسادت 
ابوبکر و کراهت خلافت عمر نموده و در همه جا از تعبیرات زننده و نیش‌های 
زشت و آزار دهنده کمک گرفته و در پایان امام لثٍ را با نهایت بی‌ادبی مهم به 
لجاجت نموده و می‌گوید: قتلة عثمان را به ما بسپار و شورایی برای انتخاب 
خليفة پیغمبر اکرمعٌَ آماده ساز؛ ما بیعت تو را نپذیرفته‌ايم و سر بر فرمانت 
نمی‌نهیم و بهرة تو از ناحیهٌ ما تنها شمشیر است و تا پایان ايستاده‌ايم. 

از تعبیرات این نامه کاملاً ییداست که معاویه دو هدف را دنبال می‌کرده است: 
نخست اینکه امام لا را عصبانی و خشمگین کند تا سخنان تندی بگوید و آن را 
بهانه قرار دهد و پیراهن عنمان دیگری بسازد و نیز دربارة خلفای سه گانه زیاد 
اغراق می‌کند و امام 3 را به حسادت نسبت به آنها مهم می‌سازد تا امام 36 
سخنی بر ضد آنها بگوید و آن نیز ضمیمةٌ پیراهن عثمان شود. 

این سخن یک استنباط نیست. بلکه مطلبی است که صریحاً در تاریخ آمده که 
بر زبان عمرو عاص جاری شد. ابن ابی الحدید می‌نویسد: عمرو بن عاص به 
معاویه سفارش کرد که نامه‌ای برای علی مت بنویسد تا او را شدیداً تحریک کند 
و به خشم آورد تا سخنی از او در جواب صادر شود که اسباب نکوهش او گردد 
و روش او را ناهنجار سازد. مخصوصاً تأاکید کرد تا می‌توانی از ابوبکر و عمر در 
نامه‌ات تعریف کن. معاویه نیز پيشنهاد عمرو بن عاص را پذیرفت و نامه‌ای را که 
در بالا به خلاصه آن اشاره کردیم برای او نوشت. 


نامه ۲۸ ۳۸۹۳ 

اما عصارة نامه امام ثٍ در یک نگاه: 

این نامه مشتمل بر چند بخش است؛ امام 4 در بخش اول به افشای ادعاهای 
دروغین معاویه می‌پردازد و در پاسخ او که نوشته بود: خداوند محمد را ما 
دینش برگزید و با یارانش او را تأیید کرد امام م3 از این بیان بسیار اظهار شگفتی 
دارد و این ضرب المثل شبیه ضرب المثلی است که ما در فارسی داریم و 
می‌گویيم: کار فلان کس همچون زیره به کرمان بردن است) و پا استاد بزر خود 
ازر ان آگاه‌تریم بازگو نکن. 

در بخش دوم. امام لا به منظور یادآوری نعمت‌های خدا -نه برای آگاه کردن 
معاویه که او از این امور باخبر بود -به بیان فضایل بنی‌هاشم پرداخته و از حمزه 
سیّدالشهدا و جعفر طیّار سخن به میان می‌آورد و در پایان می‌افزاید: اگر خداوند 
نهی از خودستایی نکرده بود. فضایل فراوانی را بر می‌شمردم که دل‌های ممنان 
از آن باخبر و گوش‌های شنوندگان با آن اشناست. 

در سومین بخش از نامه اشاره به نکتَهة اصلی ادعاهای معاویه می‌کند و به 
مقایسه‌ای میان بنی‌هاشم و بنی‌امیّه می‌پردازد و می‌فر ماید: ما علاوه بر اینکه از 
خویشاوندان نزدیک پیامبریم آیین او را پیش از همه پذیرفته‌ايم و بیش از همه 
با آن آشناييم و به همین دلیل به خلافت سزاوارتریم. مگر مهاجران در روز 
سقیفه با استناد به خویشاوندی پیامبرعیٌ بر انصار که مذعی خلافت بودنده 

در بخش چهارم این نامه به نقد یکی دیگر از سخنان جسورانه و بی‌پاية 


معاویه پرداخته. می‌فرماید: تو نوشته‌ای مرا همچون شتر مهار شده به سوی 
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یا ی ها کی سای ام 
مظلوم واقع شود مادامی که در دین خود ثابت‌قدم بماند. تو در مورد عثمان و 
چگونگی رفتار من با او سخن گفتی. چه کسی بیشتر با عثمان دشمنی کرد؟ 
آن‌کس که به پاری او برخاست و از او خواست که به کار مردم رسیدگی کند تا 
شورش فرو نشیند؟ (اشاره به توصیه‌های امام ا به عثمان است) یا آن‌کس که 
عثمان از او پاری طلبید و او دریغ کرد و به انتظار نشست تا مرگش فرا رسد 
(اشاره به وضع معاویه در برابر قتل عثمان است). 

در پنجمین و آخرین بخش از نامه امام لا در پاسخ تهدید معاویه به 
دک کی وج ای ی دنه ایو ی ورن تن 
فرزندان عبدالمطلب را در کجا دیدی که پشت به دشمن کنند و يا از شمشیر او 
بهراسند؟ 


ی میت مه 
خز رت 


بخش اوّل 
ما ده ققذآاني کتَایْك تَذْکُْرٌ فیه اضطفاء اه مد لدینه, 
وتایید بیده ایّاه بمن یه من آضحابه؛فلقة ال لد منك عَجباء طفقت 


2 


, فکَنت فی لك 


ی ی ی نیینا 


م2 


کَتَاقل لسن ای هُجر. او ذاعي مضه لس النضال. ورَعفت ام افَضَل 
لاس فی شم فلا ون کرت افرازن تاغل له وان تقض له 
َلحق لمه. وما انت وَالْفاضل وَالْمَفْضَولّ, والس انس وَالْمَسُوس وَمَّا 
بسستقاء ون تاه الطْتفاء والتَنییرّ بَیِنْ الفهاجرین اون ریب 
درجاتهم, وتغریف طبَقاتَهمْ! هِهات لقد حَنْ قح لش منهاء وطنی بخ 
فیها من عَه الم لها تزبع اه ونان علی فللمت. ,وتغرف قصور 
ذرعك. وتتَاخز حیِث اخرّل الْقدر؛ فما علَیْك غلبَة المغلوب. و لا ظفر الظافر! 
ترجمه 

اما بعد (از حمد و ثنای الهی) نامه‌ات به من رسید نامه‌ای که در آن یادآور 
شده‌ای که خداوند محماعاٌ را برای آیینش برگزید و با اصحابش او را تأیید کرد 
به‌راستی دنیا چه شگفتی‌هایی در خود از سوی تو برای مانهفته؟ چرا که 
می‌خواهی ما را از آنچه خداوند به ما عنایت فرموده آگاه سازی و به ما از نعمت 
هه با کشا ها نش که کار خی کی هنن که ما رارسا 
دیگر) به سرزمین هجر (سرزمینی که مرکز خرما بود) می‌برد. و با همچون 
شاگرد تیراندازی که بخواهد از طریق دعوت به مبارزه استادش را بیازماید. تو 
گمان کردی که برترین اشخاص در اسلا فلان و فلانند! مطلبی را یادآور 
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شده‌ای که اگر راست باشد به تو مربوط نیست و اگر دروغ باشد زیانی به تو 
نمی‌رساند. اساسا تو را با برتر و غیر برتر و رییس و زیردست چکار؟ اسیران 
آزاد شده از کفار زمان جاهلیّت و فرزندان آنها را با امتیاز نهادن میان مهاجران 
نخستین و ترتیب درجات و تعریف طبقاتشان چبه نسبت؟! هیهات! تو شود را 
در صفی قرار می‌دهی که از آن بیگانه‌ای» کار به جایی رسیده که محکومی 
می‌خواهد خودش به داوری بنشیند. ای انسان (غافل و بی‌خبر) چرا بر سر جای 
ود نمی‌نشینی؛ و چرا از کوتاهی و ناتوانی خویش آگاه نیستی و چرا به آنجا که 
مقذرات برای عقب راندن تو تعیین کرده باز نمی‌گردی؟ تو را با غلبهٌ مغلوب و 
پیروزی پیروزمند (در پیدایش و پیشرفت اسلام و بعد از رحلت پیامبر اکرم36) 
چکار؟ تو همان کسی هستی که همواره در بیابان ( گمراهی) سرگردانی و از راه 
راست (و حد اعتدال) به این طرف و آن طرف حرکت می‌کنی. 


شرح و تفسیر 
چگونه محکوم به داوری می‌نشیند؟ 

همان‌گونه که در بالا آمد. این نامه به گفتة مرحوم شریف رضی از جالب‌ترین 
نامه‌هاست که امیر ممنان علی ءٍْ در آن» مسائل مهمی را با عبارات بسیار گویا و 
رسا به معاویه گوشزد کرده است. 

در آغاز به بحثی اشاره می‌کند که معاویه دربارةٌ عظمت پیامبر اکرم و آیین او 
ذکر کرده و می‌فرماید: «اما بعد (از حمد و ثنای الهی) نامه‌ات به من رسید نامه‌ای 
که در آن یادآور شده‌ای که خداوند محماعِلٌ را برای آیینش برگزید و با 
اصحابش او را تأیید کرد به راستی دنیا چه شگفتی‌هایی در خود از سوی تو برای 
ما نهفته؟ چرا که می خواهی ما را از آنچه خداوند به ما عنایت فرموده آگاه سازی 


وبه ما از نعمت وجود پیغمبر ما در میان ما خبر دهی. کار تو به کسی می‌ماند که 


نامه ۲۸ ۳/۸۷ 


خرما را (از نقاط دیگر) به سرزمین هجّر (سرزمینی که مرکز خرما بود) ببرد و یا 

همچون شاگرد تم وه از طریق دعوت به مبارزه. 
بازماید +( بغدفقد آتانيکتابات تک فیه اضطف ء ال مُحَّد یه وید 

1 یمن یدمن آضخابه؛ مد بان لد مثك عَجبا طفْقَت ۱ تخیزنا ببلاء "له 

ای عندنء ونغمته عَلنافي نیا کت في لك کتاقل ار ان جر و اعي 

مُسَدّده الی شتا 

عظمت پیغمبر اکرمٌْ برای علی لا که نخستین مسلمان و نفس پیغمیر 

اکرمٌَ و نقطه مرکزی اسلام بعد از رسول دام بوده, دو مثال ذ کر فرموده که 

هر یک از دیگری رساتر و گویاتر است. نخست به ضرب المثل معروف عرب 
تمثل جسته که می‌گویند: «فْلانْ کال ار ای هجّر» این ضرب المثل مربوط به 
تاجری است که از شهر هجر (یکی از شهرهای بحرین) که مرکز پرورش خرما 
بود برخاست و به بصره آمده تا متاعی خریداری کند و به هجر ببرد هرچه نگاه 
کرد چیزی ارزان‌تر از خرما ندید. سرمایهٌ خود را تبدیل به خرما کرد و آن را به 
هجّر آورد و در انتظار گران شدن خرما آنها را در انبار ذخیره نمود؛ ولی از بخت 

بد او روز به روز خرما ارزان‌تر شد تا آنجا که خرماهای او در انبار فاسد گشت و 

سرمایه‌اش برباد رفت. این ضرب‌المثل را عرب دربارة کسی می‌گوید که بخواهد 

۱ «طفقت» از ريشة «طفق» بر وزن «طبق» به معنای آغاز کردن و شروع نمودن در انجام کاری است. 

۲ «بلاء» به معنای امتحان و آزمایش است و از آنجا که گاه به‌وسيلة نعمت کسی را آزمایش می‌کنند و گاه 
به‌وسیلة مصیبت» این واژه در معنای نعمت و درد و رنج و مصیبت هر دو به کار می‌رود و در جملة بالا به معنای 
نعمت است. 

۳«مسدد» از ريشة «سداد» بر وزن «نهاد» به معنای استواری و استحکام است و سد را بدین جهت سد گفته‌اند 
که دیواره‌ای محکم و استوار دارد و مسدد به معنای کسی است که دیگری را تعلیم می‌دهد و استوار می‌دارد. 


۴ «نضال» به معنای تیراندازی دو نفر به یکدیگر است و سپس به هرگونه مبارزه و درگیری و کشمکش اطلاق 


شده است. 
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مطالبی نزد کسی بیان کند که او از آن آگاه‌تر و داناتر است. معاویه نیز در واقع 
شبیه آن تاجر احمق بود که می‌خواست عظمت اسلام و پیامبر اکرم را برای 
علی 3 شرح دهدومعادل این ضرب‌المثل درفارسی همان چیزی‌است که معروف 
است می‌گوييم: فلان کس زیره به کرمان می‌برد يا حکمت به لقمان می‌آموزد. 

در مثال دوم امام جا معاویه رابه تیراندازی (ناشی) تشبیه می‌کند که نزد استادی 
درس تیراندازی فراگرفته سپس جسورانه در مقابل استاد برمی خیزد و او رادعوت 
به مسابقه برای امتحان و آزمایش او می‌کند که کاری است مضحک و خنده‌آور. 

بعضی از شارحان نهج البلاغه گفته‌اند:امام لعٍ در این تشبیه تواضع فراوانی نموده 
که معاویه را به عنوان شاگردی, هرچند نا گاه و جسور برای خود پذیرفته است. 

به هر حال آنها که می‌خواهند بعد از پیغمبر اکرم اسلام راستین را 
بیاموزند. کانونش سخنان و رفتار علی یا است و چقدر زشت و ناپسند است که 
دورافتادگان و «طلقا» بخواهند اسلام را به آن حضرت معرفی کنند. 

آن‌گاه امام ید به بخش دیگری از سخنان معاویه که دربارة صحابهةٌ پیامب رد 
است و به خلیفة اوّل و دوم و سوم اشاره کرده. می‌پردازد و چنین می‌فرماید: «تو 
گمان کردی که برترین اشخاص در اسلام فلان و فلانند مطلبی را یادآور شده‌ای 
که اگر راست باشد به تو مربوط نیست و اگر دروغ باشد زیانی به تو نمی‌رساند 
اساسا تو را با برتر و غیر برتر و ریبس و زیردست چکار» تنل 
لاس في الاشلام فلان پوس َقَص لم یلك 
- وم ان وَالقاضل واْعقضول والسانش والعشوش! 

همان‌گونه که در سابق اشاره شد هدف معاویه از بردن ۳۳ 
سوم و ذکر فضایل آنها در نام خود این بوده است که امام اثٍ را عصبانی کند و 


۱ تم در اصل به معنای شکستن و شکاف دادن و معنای اسم مصدری آن همان شکاف و عیب است؛ سپس 
به هرگونه خسارت زدن» و عیب نهادن اطلاق شده و در جملةّ بالا به معنای ضرر و زیان به کار رفته است. 





نامه ۲۸ ۳۸۹ 


سخنی بگوید و او آن را بهانة کار حود سازد. امام لد با جمله‌های بسیار متين و 
تیان شلهای که در یه اقا از تام ام ای را به کی امد ان تین کرده وش 
به زیر ساخته است. در واقع امام لا می‌خواهد بفرماید که تو فرزند ابوسفیان 
جرئومةٌ کفر و شرک و بت پرستی و دشمن شماره یک اسلام و آتش‌افروز 
جنگ‌های ضد اسلامی هستی. تو در دامان هند جگرخوار پرورش یافته‌ای و 
خاندان تو با اسلام بیگانه بوده است اکنون می‌خواهی برای صحابة پیغمبر تا 
تعیین مقام کنی و فاضل و مفضول بسازی. 

حضرت در ادامه به صورتی کوبنده‌تر و آشکارتر می‌افزاید: «اسیران آزاد شده 
از فان فان اما و دق ان آنها را با امتیاز نهادن میان مهاجران نخستین و 
ترتیب درجات و تعریف طبقاتشان چه نسبت؟»؛ (وما للطلّاء واه الطلاء 
شیر ین الْمهَاجرین وین تیب درجاتهم وتغریف طبقاتهم!». 

گویا فراموش کرده‌ای که تو در روز فتح مکه که آخرین سنگر دشمنان اسلام 
فتح شد. زير تیغ مجاهدان بودی و راهی برای فرار نداشتی و همچنین پدرت 
ابوسفیان به همین دلیل در برابر اسلام و رسول خدا تسلیم شدید و آن حضرت 
بر شما منت نهاد و همه را آزاد کرد. حال آمده‌اید بر کرسی داوری نشسته‌اید و 
دربارژ صحابةٌ پیغمبر به قضاوت می‌پردازید؟ راستی شرم‌آور است کسی که 
دارای تن سابقه‌ای ای ای اهای ها ان خرصنه موه دا رو اهلد این 
گونه مسائل دخالت کند. 

در واقع باید لب تیز انتقاد را متوجه کسانی کرد که امثال معاویه را بعد از پیغمبر 
پر و بال دادند و سوابق او را فراموش کردند و فرمانداری بخش عظیمی از کشور 
اسلام را به او سپردند. آری در زمان خلیفة دوم بود که معاویه به این مقام منسوب 
شد و سرزنش, متوجه مسلمانانی است که با این فاصلهٌ کم سوابق خاندان 


بنی‌امیّه را به فراموشی سپردند و به حکومت آنها تن در دادند و بر ضد آنها قیام 


۳۹۰ پیام امام امیرالم منین ما / جلد نهم 
نکردند. با آن همه روایاتی که از پیغمبر اکرم در منابع مختلف اسلامی در 
مذمت ببنی‌امیّه و شخص معاویه و حطرات حکومت آنها بیان شده است. 

سپس امام 1 در ادامة این سخن و برای تأکید بیشتر می‌افزاید: «هیهات تو 
خود را در صفی قرار می‌دهی که از آن بیگانه‌ای, کار به جایی رسیده که محکومی 
می‌خواهد در اين مسائل. داوری کند»؛ (َيْهَاتَ لقَذ حَر قح ۲ یس منهاء رطق 
یخکم فیها من له لحم لها 

جملة «حَن فذح لش منها» ضرب المثلی است در میان عرب که ريشة آن از 
آنجا گرفته شده که گروهی از بنی‌الحنان (طایفه‌ای از عرب) می خواستند با هم 
قمار کنند و چوب‌های تير را برای این کار آماده کرده بودند. جد آنها یک چوب 
تیر عوضی و ناکارآمد در میان آن چوبهای تیر انداخت و تقسیم کنندة چوبهای 
تیر مردی کور بود هنگامی که به چوب تیر تقلبی برخورد کرد از صدای آن 
متوجه شد که آن از چوب‌های اصلی نیست گفت: «حَرٌ قح لیس منها» جوب 
تیری که از جنس چوب‌های اصلی نیست صدا کرد و تقلبی بودن آن فاش شد 
سپس این ضرب المثل را برای هر کسی که خود را داخل در قوم و جماعتی 
می‌کرد که شایستگی هم‌ردیفی آنها را نداشت به کار بردند و امام مد در اینجا این 
ضرب المثل را در مورد معاویه به کار برده که تو داری خود را با جماعتی مخلوط 
می‌کنی که از آنها نیستی. کفار آزاد شدهُ روز فتح مکه کجا و مهاجران و مجاهدان 

قابل توجّه اینکه امام مد در عبارت بالا صریحا می‌فرماید: تو با آن سوابق در 
زمر محکومان هستی چگونه بر کرسی حاکمان نشسته‌ای و دعوی داوری 
داری؟ 
۱.«حیٌّ؛ از ريشة «حنین» به معنای ناله کردن و مطلق صدا دادن آمده است. 


۲.«قدح» به معنای چوبة تیر است قبل از آنکه پیکان در یک طرف آن و پر در طرف دیگر قرار گیرد. 
۳ اقتباس از بحارالانوارج ۳۳ص ۶۵ 





نامه ۲۸ ۳۹۱ 


آن‌گاه برای تأأکید بیشتر می‌افزاید: «ای انسان (غافل و بی خبر) چرا بر سر جای 
خود نمی‌نشینی و از کوتاهی و ناتوانی خویش آگاه نیستی و چرا به آنجا که 
مقدرات برای عقب راندن تو تعیین کرده باز نمی‌گردی؟ تو را با غلبةٌ مغلوب و 
تزع پیروزمند (در پیدایش و پیشرفت اسلام و بعد از رحلت پیامبر) 

چکاره تریغ اه الونسا عی طلك! وتفرف تُضور زج "نع ین 

م3 در قعا عَیغَه لعفثرب. و قاطا 

امام یذ در این سه جمله. نخست به او هشدار می‌دهد که بر سر جای خود 
بنشیند و پا را از گليم خویش درازتر نکند. 

در جملة دوم به او دستور خودشناسی می‌دهد که تو باید بدانی مرد این میدان 
نیستی و از آن ناتوان‌تری که بخواهی زمام حکومت بخشی از کشور اسلامی را به 
دست بگیری و یا بخواهی برای تشخیص مهاجران و انصار و ترتیب درجات 
آنها به داوری بنشینی» پس چه بهتر که در همان مرتبه‌ای که مقذرات برای تو رقم 
زده جای گیری و از آن تجاوز نکنی و در «صف النعال» بنشینی 

در جملة سوم می‌فرماید: درست است که مهاجران و انصار در مبارزه با شرک 
و بت‌پرستی غالب شدند و بت‌پرستان و دشمنان اسلام مغلوب گشتند؛ ولی این 
مربوط به پیامبر و صحابهٌ اوست تو را چکار که در این باره سخن می‌گویی و از 
پیروزی مسلمین و شکست کفار به عنوان یکی از افتخارات خود بحث می‌کنی. 

جمل «فمّا علیْكْ...» که با فای تفریم شروع شده اشاره به این نکته است که تو 
فردی عقب مانده از اسلامی که در آخرین لحظات پیروزی اسلام با پدرت 


۱ رب از ريشة «ربع» بر وزن «رفع» به معنای توقف و انتظار است و له را تربع یعنیی چرا توقف 
بمیکتن ودست بو تمی‌داری: 

۲ . «خ ؛ به معنای لنگیدن و لنگ‌لنگان راه رفتن است و جملة رب علی ظْلْعك» در میا یان عرب ضرب 
المثلی است و دربارة کسی گفته می‌شود که توانایی انجام چیزی را ندارد و با تلاش بیهوده به سراغ آن می‌رود 
و به او گفته می‌شود: آرام بگیر. 

۳ به معنای گشودن دست و فاصلة دو دست است و «قصور درْع» کنایه از ضعف و ناتوانی ست. 





۳۹۲ پیام امام امیرالمژمنین اج / جلد نهم 


ابوسفیان ظاهراً تسلیم شدید. بنابراین تو از گردونة این بحث به کلی خارج 
هستی که بخواهی در میان مهاجران نخستین» قضاوت کنی و درجات آنها را 
تعیین نمایی. 

در چهارمین و آحرین جمله می‌افزاید: «تو همان کسی هستی که همواره در 
بیابان (گمراهی) سرگردانی و از راه راست (و حد اعتدال) به این طرف و آن 
طرف حرکت می‌کنی»؛ (ن لدب في یه راغ عن لَضد). 

«تیه» در اصل به معنای سرگردانی است. سپس به بیابانی که راه به جایی 
نمی‌برد و انسان در آن سرگردان می‌شود اطلاق شده است همان‌گونه که به بیابان 
سینا که بنی اسرائیل در آن چهل سال سرگردان بودند. تبه گفته شده. 

امام یذ در این جمله اخیر در واقع مسیر معاویه را از دو جهت بر خطا 
می‌بیند؛ نخست ايینکه خود را در یک وادی گرفتار کرده که در آن راه به جایی 
نمی‌برد و طریق مقصد نامعلوم است و دیگر اينکه به فرض که طریق مقصد 
معلوم باشد. او راه مستقیم را انتخاب نمی‌کند. بلکه از مسیر صحیح منحرف 
می‌گردد. 

«رواغْ» صيغة مبالغه از ريشه روغ (بر وزن ذوق) به معنای حرکت‌های 
انحرافی است که گاهی به این طرف و گاه به آن طرف می‌روند. می‌گویند: روباه 
برای اینکه به دام نیفتد. به این صورت حرکت می‌کند. امام ‏ به مخاطب خود 
در اینجا می‌گوید: تو همواره به این طرف و آن طرف مکارانه مایل می‌شوی و 
هرگز در مسیر اعتدال حرکت نمی‌کنی؛ گاه مدافع صحابة پیغمبر 3 می‌شوی و 
گاه در مقابل صحابةٌ پیغمب رد دست به شمشیر می‌بری و به جنگ برمی خیزی. 


بخش دوم 

الا ی غُیِر مُخْبر لك وَلکنْ بنمة ال احَدّتْ -ان قوما اْستشهذوا في 
سبیل اه تعالی من المُهاجرین والانصار. ولکل فضل, حتی |ذا اْستشهد 
شهیذنا قیلّ: سید الشهداء. وحْصَه سول ان بسبعین تکْبيرة عند 
صلاته عَیّه! | ولا تزی ان قوما قطعت ایدیهخ في سبیل اه -لکلٍ فضلٌ - 
ختی |ذا فعل بوّاجدنا ما فعل بواجدهمٌ قیلّ: «لطیَارُ في اجه وذو 
الجَتَاحتن؛ ولو لا ما نهی التهٌ عنه من تزکبة الْمَرّء نفسه, لذکَرَ ذاکز فضائل 
جمَّة ترفهّا قلون المُوّمنین, ولا تَمْجُهَا آذانْ السامعین. فدَمْ عَتك من مَالتْ 
به الرْمیّة فان صنانع باه والتاش بَعْد صَنانْعٌ نا 
ترجمه 

من نمی‌خواهم (درباره فضایل بنی‌هاشم) به تو خبر دهم بلکه به عنوان 
سپاس و شکرگزاری نعمت خداوند بازگو می‌کنم. آيا تو نمی‌بینی گروهی از 
مهاجران و انصار که در راه خداوند شربت شهادت نوشیدند هر کدام دارای مقام 
و مرتبتی شدند؛ اما هنگامی که شهید ما حمزه به شهادت رسید به او «سیّدالشهد» 
گفته شد (سرور شهیدان راه خدا) و رسول ال هنگام نماز بر او (به جای پنج 
تکبیر) هفتاد تکبیر گفت. آیا نمی‌بینی گروهی دستشان در میدان جهاد قطع شد و 
هر کدام (در اسلام) مقام و منزلتی پیدا کردند؛ ولی هنگامی که اين جریان درباره 
یکی از ما رخ داد لقب «طیار» پروازکننده در آسمان بهشت با دو بال به او داده 
شد و اگر نه این بود که خداوند نهی از خودستایی کرده گوینده‌ای (اشاره به 
خود امام است) فضایلی را برمی‌شمرد که دل‌هاي مومنان آگاه با آن آشناست و 


۳۹۴ پیام امام امیرالمژمنین ی / جلد نهم 
گوش‌های شنوندگان رانا ندارد. بتابراین دست از این ۰ سخنان بردار و 
گمراهان را از خود دور کن (و بدان) ما برگزیده و پرورش یافته و رهین منت 


پروردگار خویش هستیم و مردم پرورش یافتگان و تربیت شدگان و رهین 


هدایت ها هستتند: 


شرح و تفسیر 
امتیازهای بی‌نظیر 

امام لا بعد از آنکه در فصل گذشتة از اين نامه معاویه را در هدفی که داشت 
مأیوس ساخت» زیرا او می خواست با برشمردن فضایل خلفای سه گانه سخنی از 
امام لد بر ضد آنها بشنود و آن را پیراهن عثمان دیگری سازد؛ ولی امام اقا 
یت رهب اسیته اف زقای کت تور درا ین میان نامحرمی و حق ورود به این مسأله 
و داوری میان مهاجران و انصار را نداری. 

آن‌گاه در این بخش از نامه به بیان فضایل اهل بیت92 با بهترین تعبیرات و 
محکم‌ترین اسناد می‌پردازد تا به صورت غير مستقیم ادعاهای معاویه را ابطال 
کند می‌فرماید: «من نمی‌خواهم (دربارُ فضایل بنی‌هاشم) به تو خبر دهم بلکه به 
عنوان سپاس و شکرگزاری نعمت خداوند بازگو می‌کنم آیا نمی‌بینی جمعیتی از 
مهاجران و انصار که در راه خداوند شربت شهادت نوشیدند. هر کدام دارای مقام 
و مرتبتی شدند اما هنگامی که شهید ما حمزه به شهادت رسید به او «سیّدالشهدا» 
گفته شد (سرور شهیدان راه خدا) و رسول اه هنگام نماز بر او (به جای پنج 
تکیر) هفتاد تکبیر گفت» ( 7 ری ی شلف ولکن فا شا 


۰ 
۳9 


ومااتشهذوافي سبیل ال تعالی من الُهاجرین والنْصاره کل فضل. عّی |ذ 
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ائتّشهد شهیدنا قیل: سَیّد 2 سید الشهداء وَعصَه سول اع . 2 تفن دید عیه 
صلانه علند). 


1 


نامه ۲۸ ۳۹۵ 


در روایانت اسلامی آمده پیغمبر اکرم# هر پنج تکبیری وا کمن کت 
گروهی از فرشتگان با او بر حمزه نماز می‌گذاردند و به این ترتیب چهارده گروه 
از فرشتگان یکی پس از دیگری آمدند و پشت سر پیغمبر اکرم# بر او نماز 
گزاردند.۱ 

به هر حال هدف امام لیذ از این سخن آن است که اگر فضایل را از شهادت 
شروع کنیم برترین فضیلت از آن خاندان ماست. زیرا حمزه سیّدالشهدا از 
ماست. درست است که همه شهیدان مقام والایی دارند؛ ولی این شهید هاشمی 
مقامش از همه والاتر بود. 

البّه این لقب برای حمزه در مورد شهدای عصر پیغمب رت است وگرنه مقام 
امیر ممنان علی لا در شهادت بر مقام امام حسین اج و شهیدان کربلا مقام 
والاتری است. و جالب اینکه ابن ابی الحدید دربارة شهادت امیر مزمنان لیذ نیز 
همین سخن را بیان کرده است.۲ 

سپس امام لا در ادامة سخن به بیان فضیلت دیگری از شهدای بنی‌هاشم 
پرداخته و داستان شهادت جعفر طیار را ذکر می‌کند و حطاب به معاویه 
می‌فرماید: «آیا نمی‌بینی گروهی دستشان در میدان جهاد قطع شد و هر کدام (در 
اسلام) مقام و منزلتی ی 
لقب «طیا را» پرواز کننده در آسمان ؛ بهشت با دو بال به او داده شد»؛ (وَلاتَری ان 
قوما مت آندیهم في میبل او کلف -حتی اذا فعل بواجینا صا فعل 
بواحدهم قیل: «لْیر ی اند وذو الْجَناحین»). 

در شرح نهج‌البلاغة مرحوم تستری از مغازی واقدی چنین نقل شده است که 
۱ این حدیث (هفتاد تکبیر) به طور اجمال در کافی (ج ۲۳.ص ۰۱۸۶ باب من زاد علی خمس تکبیرات» ح ۳) 


آمده است ولی[ آنچه بر آمد که پیخمیراکما چهارده بار نماز با چهارده گروه از فرشتگان خواند در 


۴و انااقه ای اش الخدیزع ابش ۱۹۳۲ 





۳۹۶ پیام امام امیرالمومنین ای / جلد نهم 


پیغمبر اکرم#د بعد از شهادت جعفر بن ابی‌طالب وارد بر اسما همسر او شد و 
خبر شهادت جعفر را به اسما داد سپس فرمود: ای اسما آیا بشارتی به تو بدهم؟ 
عرض کرد: آری پدر و مادرم فدایت باد فرمود: خداوند متعال برای جعفر دو بال 
قرار داده که در آسمان بهشت با آن پرواز می‌کند. اسما گفت: پدر و مادرم فدایت 


اب رف را بههد نردم نب ناجرم ۳ بات ور 


۱ 
_- 


فراز منبر رفت و فرمود: «ألا ان جغفرا قدٍ استشهد وقذ جعَل الآ له جَناحَیّن حَیْن بطیر 
بهدافی الجَنّة؛ آگاه باشید جعفر (ر میدن موه شهادت رسد و اند( 
یت و ی ی تهشتایا ان 
وت ت39 1 
سپس امام 3 بعد از ذکر این دو مورد مهم از فضایل بنی‌هاشم به یک بیان 
ی بو که دار ند تهی کي دباننت که 
انسان, خودستایی کند. گوینده فضایلی را برمی‌شمرد که دل‌هاي مژمنان آگاه با 
ان امه کور هاش شود فان ار فان انا ارو (ولز لام نی ان عَد 
من تکة لو تسه لذکر ذ یو فصایلٌجََة تغرفها فلون المومنین, ولا تفجها" 
آذانْ السَامعین). 
اشاره به اينکه فضایل ما اهل بیت همه جا را پر کرده و یکی دو تا نیست و به 
قدری شهرت دارد که نه تنها ممنان, بلکه منافقان و بیگانگان از اسلام نیز با آن 
آشنا هستند و گروه زیادی آن را از پیغمبر اکرم3# شنیده‌اند» هرچند امثال تو 
(معاویه) با آن آشنا نباشید؛ ولی از آنجا که ممکن است حمل بر خودستایی شود 
من از بازگو کردن آن فضایل فراوان چشم‌پوشی می‌کنم و آن را به داوری مومنان 


ب مج بونج سای رون تج 1 دهان است. بسن واه 


از خود بیرون ِ بلکه آن را پذیرا می‌شود. 





نامه ۲۸ ۳۹۷ 


و اصحاب خاص پیامبرعلةٌ که هنوز بسیاری از آنها در میان مسلمانان زندگی 
می‌کنند وا می‌گذارم. 

سرانجام امام لثٍ در پایان این فراز از نامه گوبی بر معاویه فریاد می‌زند و 
مرف فانت من دست ان اس ها سای کف آهان را اوه فور اکتا 
برگزیده و پرورش يافته و رهین منت پروردگار خویش هستیم و مردم 
پرورش‌یافتگان و تربیت‌شدگان و رهین هدایت ما هستند»؛ (قدع عَنْك مَنْ مات 
به اي قانا ایغ ربتاء والّاش بغدٌ ایغ نا 

به اعتراف شارحان نهج‌البلاغه این جملة بسیار فصیح و بلیغ محتوای بسیار 
والایی دارد و پاسخ دندان شکنی به سخنان بی‌ارزش معاویه است. 

زیرا با توجّه به اينکه «صَنایٌع» جمیع صنیعه و این واژه به معنای برگزیده و 
پرورش يافته و رهین منت است. امام لد می‌فرماید: جای تردید نیست که آفتاب 
نبّت از خانة ما طلوع کرد. خداوند برگزیدة حودش پیامبر اسلامٌَ را از 
خاندان ما انتخاب نمود و او را پرورش داد و در آغوش وحی تربیت نمود؛ 
هنگامی که به اوج کمال و علم و هدایت رسید به هدایت مردم پرداخت و ما هم 
به دنبال او همین راه را برگزيديم. بنابراین ما تربیت بافتگان و برگزیدگان 
خداییم و مردم تربیت یافته و ساخته و پرداختة برنامه‌های ماه از این رو جای این 
ندارد که ما را با دیگران مقایسه کنی و در نامةٌ خود نام افرادی را ببری که اگر 
هدایت شده‌اند به وسبلة ما هدایت شده‌اند. 

در تفسیر «صَتایع َمّاه بعضی راه افراط را پوییده‌اند و مردم را مصنوع 
۱ ره به معنای صیدی است که با تیاندازی به دست بيای. و جمع آن برمایاء است و جملة من لت به 

ار ی اس مان و موه یه ای از سس سای مشق مونت طواس با 
در بیابان گمراه شود. امام نو با این سخن به معاویه می‌گوید: افرادی مثل عمرو بن عاص کسانی هستند که 


دنبال صید مقام و مال دنیا هستند و به همین دلیل از جادهة حق منحرف شده‌اند تو زمام اختیار خود را به این 





۳۹۸ پیام امام امیرالمومنین اج / جلد نهم 


پیغمبرعیٍ و ائمةٌ هدی یل يا برد آنها دانسته‌اند در حالی که این سخن با آیات 
قرآن سازگار نیست؛ قرآن دربار؛ موسی در یک جا می‌فرماید: ««وَاضطَعتّك 
لنَفسي4؛ و من تو را برای خودم پرورش دادم»! و در جای دیگر می‌فرماید: 
««وْیْتَ عَلیْك مَحبة نی وَلضنع علی عَیْنی»؛ و من محبتی از حودم بر تو 
افکندم تا تحت مراقبت ی 

متأشفانه تفسیر بالا بهانه‌ای به دست مخالفان داد و جالب اينکه در حدینی 
معتبر از عیون اخبار الرضا لا می‌خوانیم که اباصلت خدمت آن حضرت عرض 
کرد: ای فرزند رسول خدا این چیست که مردم از شما نقل می‌کنند؟ امام 3 
فرمود: چه چیز؟ عرض کرد: می‌گویند: شما ادعا می‌کنید که همه مردم بردگان 
شما هستند نکم عون ناس لکم عبیذ) امام اثٍ سخت برآشفت و فرمود: 
الم فا السَمازات وال ض غالم ایب والُهادة نت شاج باني م أقلْ ذبِك 
قط ولا سمفث دامن آباني دهد قالقط وانت لام ما لا من الم ند هَزه 
اد ان هَذو منها؛ خداوندا تو که آفریدگار آسمان‌ها و زمین هستی و از پنهان و 
آشکار آگاهی تو حود گواهی که من هرگز چنین سخنی نگفتم و از هیچ‌یک از 
پدران و اجدادم هرگز نشنیدم پروردگارا تو به ظلم‌هایی که از این امّت بر ما رفته 


ات اکاهی و ات که ار بش۱۷ 


نکته‌ها 
فضایل حمزه سیّدالن‌پدا 

دربارة شخصیت حمزه و خدمات گران‌بهای او به اسلام و شهادت جانسوز 
۱ طه آَية ۴۱. 


۲.طه آية ۳۹. 
۳.عیون اخبار الرضا مج ۲ص ۱۸۴. 





نامه ۲۸ ۳۹۹ 
او مطالب بسیاری در منابع اسلامی آمده است که ذیلا به بخشی از آن اشاره 
ین بو 3: 

۱. در تفسیر فرات کوفی آمده است: «یْذُفَع یوم الَامة الی عَلِیْ لوا لحم 
والی حَفرَة لواء الکبیر والی جَفغفر لوا الَشبیح؛ روز قیامت پرچم حمد و 
ستایش خدا به دست علی 398 و پرچم تکییر به دست ره ویر یج 
دست جعفر سپرده ی 

۲. در تفسیر امام حسن عسکری لیا آمده است: «یٌتی بالوْفح اي ان بات 
عفر آغداء او فی الدئیا قیال یا یرل نا عَع ول ال زد اجحیم شن 
لك برفحك؛ روز قیامت علی نا نیزه‌ای را که حمزه با آن» با دشمنان خدا در 
دنیا جهاد می‌کرد. به دست حمزه می‌دهد و می‌گوید: ای عموی رسول خدا 
دوزخ را با این نیزه از دوستانت دور کن».۲ 

۳ در کتاب الاصابة فی تمییز الصحابة نوشته ابن حجر عسقلانی آمده است: 
«حمزه عموی پیغمبرء دو سال یا چهار سال با او تفاوت سی داشت و هر دو 
از یک زن به نام ثویبه شیر خورده بودند و برادر رضاعی محسوب می‌شدند 
(البته این شیر خوارگی مربوط به دو فرزند ویبه بوده است. در دو زایمان که 
میان آن, دو یا چهار سال فاصله بود) پیغمبر اکرمٍ او را به لقب اسداله و 
سیّدالشهدا مفتخر ساخت و پیغمبر اکرم بعد از شهادت حمزه و مثله شدن 
بدنش از سوی کفار فریش بسیار ناراحت شد و در کنار جسد حمزه ایستاد و 
فرمود: «رجمك له ای عم لَکنْتَ ولا لحم ولا للْحْرات؛ خدا رحمتت کند 
ای عمو تو بسیار صلهٌ رحم بجا می‌آوردی و بسیار کار خیر انجام ۱ 

۱ سفينة البحار مادة حمزه. 


۲.همان. 
۳ الاصابة ج ۰۱ص ۳۵۴ 





۴.۰ پیام امام امیرالمومنین مج / جلد نهم 

۴ در کتاب اسدالغابة فی معرفة الصحابة نوشتهٌ ابن اثیر آمده است: «هنگامی که 
پیغمبر اکرم7 بعد از واقعهة احد به مدینه باز گشت صدای گریه و زاری را برای 
شهدای قبیلهٌ انصار از حانه‌های آنها شنید (در حالی که خانة حمزه خاموش بود. 
زیراو از مهاجرین بود) پیغمب رت فرمود: لک حَْرّة لا بواکی لَ؛ افسوس که 
عمویم حمزه عزادارانی ندارد». این سخن به گوش انصار رسید به زنانشان 
گفتند: پیش از آنکه برای شهیدان خود گریه کنید برای حمزه سوگواری نمایید. 
واقدی (مورخ معروف) می‌گوید: این کار به عنوان یک سنّت در میان مردم مدینه 
باقی ماند و تا امروز نیز همان برنامه را ادامه می‌دهند.۱ 

۵ در کتاب مکارم الاخلاق آمده است که حضرت فاطمٌ زهراغّلا از خاک قبر 
حمزه تسبیحی ساخته بود و ذکر خدا را با آن تسبیح می‌گفت." 

روایات در فضیلت حضرت حمزه و فداکاری او در هنگام غربت اسلام و 
حمایت بی‌دریغ او از پیغمبر اکرم و شهادت شجاعانه‌اش فراوان است؛ این 
مختصر را با حدیث دیگری که مرحوم کلینی در کافی از امام باقر 3 نقل کرده 
پایان می‌بخشیم: یکی از یاران آن حضرت می‌گوید: ما در حدمتش بودیم» سخن 
از حوادثی به میان آمد که بعد از رحلت پیامبرعٌ برای محروم ساختن 
امیرمومنان علی لا از حلافت به وجود آمد. کسی عرض کرد: خداوند تو را سالم 
بدارد؛ بنی هاشم افراد نیرومندی داشتند چرا در مقابل این جریان مقاومت 
نکردند؟ امام باقر لیذ فرمود: آری بنی هاشم مردان شجاع و دلیری همچون جعفر 
و حمزه داشتند؛ ولی افسوس که شهید شدند و افراد ضعیفی باقی ماندند؛ «أمَا 
واثّه زار حَوَة وجغفر کانا بخضرتهما ها وصلا ٍلی ما وضلا اه به دا سوگند 
اگر حمزه و جعفر در برابر خلیفة اوّل و دوم بودند به هدف خود نمی‌رسیدند».۳ 


۲ مکارم الاخلاق» ص ۰ و بحارالانواره ج ۳ص ۳ ۶ 
۳.کافی.ج ۸ص ۰۱۸۹ ۲۱۶ با کمی تلخیض). 





نامه ۲۸ ۴۳۱ 


مقام والای جعفر بن ابی‌طالب 

امام ی در نامه بالا اشارة پر معنایی به مقام و منزلت جعفر در میان شهدای 
عالی‌قدر اسلام فرمود. در روایات اسلامی نیز تعبیرات مهمی در این باره دیده 
ی نو 3 

۱. در کتاب کافی آمده است که امام صادق لد فرمود: روز قيامت. خداوند 
است از او سوال می‌شود آیا دعوت الهی را به مردم رساندی؟ عرض می‌کند: 
عبداله ( که شاهد و ناظر همه امت‌ها بوده است) نوح حرکت می‌کند و نزد 
پیغمب ری می‌آید در حالی که علی لا با اوست عرض می‌کند: خداوند از من 
سژال کرده است که ابلاغ دعوت کرده‌ام عرضه داشته‌ام آری از من سژال شد چه 
جعفر و ای حمزه بروید و (از سوی من) گواهی دهید که او ابلاغ رسالت کرده 
است. سپس امام صادق 4 افزود: جعفر و حمزه (به دستور پیغمبر اسلام 
گواه ابلاغ انبیا هستند. کسی که حاضر بود عرض کرد: پس علی لد کجا خواهد 
بود؟ امام 3 فرمود: او مقامش از این هم بالاتر است: (هو اعظم مرلة من ذلك).۱ 

۲ ابن ابی الحدید از ابو الفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین نقل می‌کند که 
جعفر فضایل فراوانی دارد و احادیت بسیاری در این زمینه نقل شده از جمله 
اینکه هنگامی که رسول دا خیبر را فتح کرد جعفر بن ابی‌طالب از حبشه باز 
گشته بود. پیامبرعٌ او را در آغوش گرفت و پیشانی او را بوسید و اپن جملهة 

۱ : 0( اه ی ی 
معروف را فرمود: «ما آدری بایُهدا اشد فرحا بقدوم جغفر آغ بفتح خییر؟: نمی‌دانم 
کدام یک از این دو برای من سرورآفرین‌تر است آمدن جعفر (از حبشه) یا فتح 


۱. کافی» ج 4۸.ص 20۲۶۷ ۳۹۲. 





۳۲ پیام امام امیرالممنین لیا / جلد نهم 


۳ 
تن اک در تاریه سفق و ووانی قا میک کدی 3 تسشن 
مردی بود که اسلام آورد. بعد از او زید بن حارثه و سپس جعفر بن ابوطالب.؟ 
تفر انب نهپ خن تایه امه اش که و مت قوف 
علاقة و ی بسن شش ورن خی 
و ی تداع او را «ابوالمساکین» نامید و پیغمبر 

اکرمَد فرمود: ‏ اش هت حَتي َخلقي؛ تواز نظر خلقت و خوی شبیه منی» سپس 

می‌افزاید: این حدیث را بخاری و مسلم در کتاب خود با 

نا پیغمبر اکرم# نقل می‌کند 
که فرمود خن بو عبر الَمطب سادة هل له سول اه ور سید الشهُداء 
وجَعَْه ذو اجنین وَعَلیْ َقاطْمَة وحن 0 ما فرزندان عبدالم طلب 
بزرگان اهل بهشتیم من و حمزه سیّدالشهدا و جعفر ذوالجناحین و علی و فاطمه 
ی[ 

در فضیلت جعفر نیز احادیث فراوانی است با حدیثی از امام باقر 3 این 
سخن را پایان می‌دهیم فرمود: خداوند به رسولش وحی فرستاد که من چهار 
خحصلت جعفر را پاداش می‌دهم پیامبرع به سراغ جعفر فرستاد و این خبر را با 
او رشان اف هش ی کرو کر تزانص و ارب توا کت دام 
بود من چیزی در این باره نمی‌گفتم (خصال چهارگانة من اين است) من هرگز 
شراب ننوشیدم (حتی در عصر جاهلیّت که معمول بود) زیرا می‌دانستم اگر 
ار تا که ان این هراق پاش ان ندش رم کر در هو لام 

تقل کرده‌است. 





نامه ۲۸ ۳۳ 


شراب بنوشم عقل من زایل می‌شود و هرگز دروغ نگفتم, زیرا می‌دانستم دروغ 
شخصیت انسان را پایین می‌آورد و هرگز دامانم آلودةُ بی‌عفتی نشد. زیرا 
می‌ترسیدم حانوادة من نیز گرفتار شوند و هرگز برای بت سجده نکردم. چون 
می‌دانستم بت نه زیانی می‌رساند و نه سودی می‌دهد. پیامبر 46 دست بر شانه او 
زد و فرمود: سزاوار است که خداوند متعال برای تو دو بال قرار دهد که با آن 
همراه فرشتگان در بهشت پرواز کنی.! 

اضافه بر همه اینها از افتخارات جعفر آن است که رییس مهاجران به حبشه 
بود بنابراین او دو همجرت داشت (هجرت به سوی حبشه و هجرت به سوی 
مدینه) و به دو قبله نماز خواند (در آغاز اسلام به سوی بیت المقدس و سپس در 
مدینه به سوی کعبه) و دو بار با پیغمبرعٌ بیعت کرد (بیعتی در آغاز اسلام و 
بیعتی در فتح مکه) همان گونه که در احادیث وارد شده است.۲ 


ی یی مه 
جر ت 2 


۱. من لا یحضره الفقیه. ج» ۳ ص ۷ این حدیثت را ابن عساکر نیز در مختصر تاریخ دمشق. ج ۶ ص ۶۷ 
آورده است. 


۲ یه اتیار مایم کی 





بخش سوم 

لَم بَمتختا قَبیم عرّن ولا اد طوّنا علی قومك آن خاک بانفبتا؛ 
فتکخنا وأنکَخته فغلّ الکفاء ولستَم هُتاك نی یِکُونْ بت وم الب 
مكُم کب وم اد اه ومنگع اد الأخلاف من سید شباب ال 
الجَتَة ومنکَة صییَةالنار, ما یر نساء الَالمین. ونم حَمَالّة الخطب. 
في کذیر مما نا یم فلا قذ شیع. وجاملیّنن لا تذفغ, ۰ و کتَاب اه 
جع نا ما شذ عنّء وم فلُ بان وتخالی «واوواالأزخام بَعضهُ 
اولی ببَعض فی کتاب اله» وَقَوْله تعالی: (ان وی انْاس بتزامی لین 
تبفُوه وَهذا لب وَالذین منوا وان ول الْْومنین» فنْخنْ مَرَّة اولی 
بالْقرابة» وتَارة اولی بالطَاعة. لا اختج انمهاجژون علی الأنضار یوم 
السَقيفة برَسول ال فلجُوا عَليَهم فان بکُن الْفَج به فالحق لا ذونم. 
ون ین بغیّره فالانصاز علی دعُواهم 
ترجمه 

هرگز عزت دیرین و عطایای پیشین ما بر قوم و قبیلة شما (بنی‌امیه) مانع نشد 
که ما با شما آمیزش و اختلاط داشته باشیم به همین دلیل ما از طایفةٌ شما همسر 
گرفتیم و از دختران قبیلهٌ خویش به شما همسر دادیم همچون اقوامی که هم 
طراز همند. در حالی که شما هرگز در این پایه نبودید. چگونه می‌توان اين دو 
گروه را با هم یکسان دانست در حالی که از میان ما پیامبر اکرمد برخاست و از 
میان شما تکذیب کننده (ای همچون ابوجهل) از میان ما شیر خدا (حمزه) و از 
میان شما شیر پیمان‌های ضد اسلامی (ابوسفیان) از میان ما دو سرور جوانان 


۴۰۶ پیام امام امیرالمو منین لیا / جلد نهم 


لهینت حون و میا ) و از میان شما کودکان آتش (اولاد مروان و فرزندان 
عقبة بن ابی معیط) از ما بهترین زنان جهان (فاطمه :۷2) و از شما حمالة الحطب 
(ام جمیل همسر ابولهب و خواهر ابوسفیان) و امور فراوان دیگر از فضایلی که ما 
داریم و رذایلی که شما دارید. بنابراین دوران اسلام ما به گوش همه رسیده و 
کارها و شرافت ما در عصر جاهلیّت نیز بر کسی مخفی نیست. کتاب خدا آنچه را 
(دشمن) از ما دور ساخته برای ما جمع نموده است و شاهد آن سخن خداوند 
متعال است که فرموده: «خویشاوندان در کتاب الهی نسبت به یکدیگر در 
احکامی که خدا مقرر داشته. (از دیگران) سزاوارترند» و نیز فرموده: 
«سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند» و همچنین این 
پیامبر (که راه پر افتخار او را ادامه داد) و کسانی که به او ایمان آورده‌انده و 
خداوند. سرپرست و یاور مومنان است» پس ما از یک طرف به سبب قرابت و 
خویشاوندی (پیامبرع) از دیگران سزاوارتریم و از سوی دیگر به سبب اطاعت 
(از پیغمبر اکرمٌْ) زیرا آن روز که مهاجران» در سقیفه در برابر انصار (برای 
اثبات حقانیّت خود نسبت به خلافت) استدلال به قرابت و خویشاوندی با 
پیامب رت کردند و بر آنها پیروز شدند اگر این دلیل پیروزی است پس حق با 
ماست نه با شما (چرا که ما از همه به پیامبر نزدیک‌تریم) و اگر دلیل دیگری 
داشتند ادعای انصار بر جای خود باقی است (و آنها هم در حلافت حقی دارند 
که آن را به عنوان «منا آمیژ ومنکم آمیت» مطالبه می‌کر دند)). 


شرح و تفسیر 
نکات مهم دیگر از فضایل اهل‌بیت لا 

امام لا در این بخش از نامه به نکات مهم دیگری اشاره می‌کند؛ نخست 
اینکه به معاویه هشدار می‌دهد تصور نکن اگر طايفة بنی‌هاشم با بعضی از 


نامه ۲۸ ۳۷ 


بنی‌امیّه در آميخته و ازدواج کرده‌اند. دلیل بر یکسان بودن آنهاست. بلکه این 
نوعی تفضل و ایثار بوده است می‌فرماید: «هرگز عزت دیرین و عطایای پیشین 
ما بر قوم و قبیلةٌ شما مانع نشد که ما با شما آمیزش و اختلاط داشته باشیم؛ به 
همین دلیل ما از اه شما همسر گرفتیم و از دختران قبیلةٌ حویش به شما 
همسر دادیم همچون اقوامی که هم طراز همند در حالی که شما هرگز در اين پایه 
ببردید» (م تا قییم عون ولاعَای طولتا علّی قومك أَن طا کم انیت 
فتکضتا انکختا فقل الک" ولسشم ها2!). 
امام لْ این سخن را از این جهت می‌گوید که لحن نامةٌ معاویه اين بوده که 
بنی‌امیّه را هم‌طراز بنی‌هاشم می‌دانست در حالی که بنی‌هاشم کانون نبوّت و 
ولایت و بنی‌امیّه سردمدار کفر و شقاوت بودند؛ ولی هنگامی که ظاهراً مسلمان 
شدند. اسلام با آنها معاملة هم‌طراز و اکفاء کرد؛ به همین دلیل پیغمبر اکرم با 
ام حبیبه که دختر ابوسفیان بود ازدواج نمود و پیغمبر دخترش ام کلئوم را به 
ازدواج عثمان در آورد. 
آن‌گاه امام ی در ادامة این سخن برای اینکه با دلیل روشن و برهان 
دندان‌شکن. تفاوت بنی‌هاشم و بنی‌امیّه و خاندان وابسته به آنها را روشن سازد 
می‌فرماید: «چگونه می‌توان این دو گروه را با هم یکسان دانست در حالی که از 
میان ما پیامبر اکرم# برحاست و از میان شما تکذیب کننده (ای همچون 
ابوجهل) از میان ما شیر خدا (حمزه) و از میان شما شیر پیمان‌های ضد اسلامی 
(ابوسفیان) از میان ما دو سرور جوانان بهشت (حسن و حسین 9) و از میان 
۱ «طوّل؛ به معنای امکانات و توانایی مالی است. به معنای فضل و بخشش نیز آمده است و در اصل از «طول» 
در مقابل «عرض: گرفته شده» زیرا توانایی‌های مالی یا جسمی یک نوع طول قدرت انسان را می‌رساند و 
«ذٍی‌الطول» به معنای بخشنده است. بنابراین تعبیر «عَادِیَ طولناء در جملة بالا به معنای عطایای همیشگی 


۲ «الاکفاء» جمع «کف» بر وزن «قفل» به معنای هم‌ردیف و هم‌طراز در شخصیت است. 





۴۳۸ پیام امام امیرالمژمنین میا / جلد نهم 


شما کودکان آتش (اولاد مروان یا فرزندان عقبة بن ابی معیط) از ما بهترین زنان 
جهان (فاطمه :4) و از شما حمالة الحطب (امجمیل همسر ابولهب و خواهر 
ابوسفیان) و امور فراوان دیگر از فضایلی که ما داریم و رذایلی که شما دارید»؛ 
(وَأنی کون لت مت ان ومنکم کب وم اد افو ومنکم اسَد لاف 
متا مدا شباب لاله منک یه لاه ومنا یه بساء امین وم نک 
له الحطب. في کثیر ما تا وعَلیکم!). 

به این ترتیب مام 4 با بیان این اسناد زنده موقعیت خاندان بنی‌هاشم و 
رسوایی‌های بنی‌امیّه و هم پیمانان آنان را بر شمرده به گونه‌ای که جای انکار 
برا کی نافن تس مات ی‌این اس معنای فصا یو بلات در سر 

در اينکه منظور از «مکذّب» کیست. شارحان نهج‌البلاغه نظرات متفاوتی 
دا اقل ی کاه اد کمیامی و هتر ان مک هقرت هدند که اسان و نت تغه 
می‌آورد در حالی که روشن‌ترین مصداق مکذب در تاریخ اسلام همان ابو جهل 
است چه او را از بنی امیه بدانیم و چه ندانیم» زیرا امام لا فضیحت‌های بنی‌امیّه و 
اقوام وابسته به آنها را بیان می‌کند که هم‌عقیده و هم‌پیمان آنان بودند. 

در مورد «اسدالّه» هیچ گفتگویی در میان مفسّران نیست که منظور حضرت 
حمزه است که پیامبر اکرمَ او را به این لقب مفتخر ساخت و در مورد 
«اسد الاخلاف» نیز احتمالات متعذدی داده شده در حالی که روشن‌ترین تفسیر 
آن ابوسفیان است که در جنگ‌هایش بر ضد اسلام از طوایف مختلف مشرکان 
پیمان می‌گرفت که آخرین جنگ احزاب بود. 

ید موز ‏ رص 2 لاه (کودکان دوزخ) نظرات مختلفی از 
سوی شارحان نهح‌البلاغه ابراز شده ولی از همه مناسب‌تر این است که منظور 


۱ «الاخلاف» جمع «حلف» بر وزن «جلف» به معنای پیمان و «حلف» بر وزن «حرف؛ به معنای سوگند ییاد 





نامه ۲۸ ۳۹ 


بچه‌های عقبة بن ابی‌معیط باشند که وقتی در روز جنگ بدر ضربات هولناکی بر 
بدن این مرد حطرناک سنگ‌دل وارد شد. چشمش به پیغمب ره افتاد و با صدایی 
ترحم آمیز گفت: «مَنْ للصِیِية یا مُحَمّد؛ يا محمد من می‌روم تکلیف فرزندانم چه 
خواهد شد؟» پیغمبر یی فرمود: «الا؛ را دوزخ.! 

اشاره به اينکه شما مسلمانان را به قتل می‌رسانید و هیچ فکر فرزندان آنها 
نیستید؛ اما اکنون به فکر فرزندان خود افتاده‌اید فرزندانی که در آینده مسیر شما 
را طی می‌کنند و در صف دشمنان اسلام خواهند بود. تاریخ هم به ما می‌گوید که 
فرزندانی از او یا گرفتند که منشاً شرارت بودند از جمله ولید بن عقبه بود. 

منظور از «خير سَاء الَْالَمینَ» به اتفاق همه شارحان نهج‌البلاغه و سایر علمای 
اسلام بانوی اسلام فاطمة زهراعقل است. زیرا همان‌گونه که در صحیح مسلم 
آمده پیغمبر اکرمْ هنگام بیماری وفات خود برای آرامش بخشیدن به دخترش 
فاطمه فرمود «یا مها ترضین آن تکونی سَیِدة بساء مین َو مهد بساء 


# ۳ 


۳9 
مه پ م2 


مینك اخمل و فستلرکت حاکم به جای این تعبیر «سَیْدة ز ء الْعَالَمین» آمده که 
د ا6 اعت ۳ 
فراگیرثر اننشه 
انا اند العطی) کین فان من تور مش که ماو شوه اقماه 
شارحان نهج‌البلاغه و مفسّران قرآن منظور ام جمیل همسر ابولهب؛ خواهر 
از مجموع آنچه در بالا آمده به خوبی موقعیت خاندان پیغمبرعٍ و بنی‌هاشم 
و موقعیت خاندان بنی‌امیّه و خاندان وابسته به آنها روشن می‌شود و امام ل با 


۱ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید» ج ۱۵ص ۰1۹۷ 


۳.مسند احمد.ج ۲ص ۰ مستدرک حاکم.ج ۲ص ۰۱۸۶ 





۴۳۰ پیام امام امیرالممنین ی / جلد نهم 


بیان حود که از ذیل آن استفاده می‌شود مسائل زیاد دیگری نیز بوده است و روی 
ملاحظاتی بیان نفرموده پاسخ کوبنده‌ای به معاویه در برابر ادعاهایش داد. 

آن‌گاه امام لد برای تأکید آنچه گذشت می‌افزاید: «بنابراین دوران اسلام ما به 
گوش همه رسیده و کارها و شرافت ما در عصر جاهلیّت نیز بر کسی مخفی 
نیست)؛ (فاشلامتا قد شمع» رجَاهلینا لا تفع 

اشاره به اینکه اسلام از ما آغاز شد و نخستین مسلمانان ما بودیم و همواره 
مدافع اسلام و قرآن بودیم. در زمان جاهلیّت نیز به نیک‌نامی و درست‌کاری و 
ای ی و در حالات جعفر 
خواندیم که حداوند برای پیغمبر اکرمرٌ او را به سبب چهار فضیلت برجسته در 
زمان جاهلیّت ستود به عکس بنی‌امیّه و خاندان وابسته به آنها که معروف به 
حیله گری و شیطنت و فساد و خون‌ریزی بودند. 

مرحوم مغنیه در شرح نهح‌البلاغةٌ خود از کتاب عبقرية محمد از نویسنده 
معروف مصری «عفاد» نقل می‌کند که بنی‌هاشم همواره صاحبان عقیده و فضایل 
اخلاقی و حسن ظاهر بودند و بنی‌اميّه حیله گرانی با ظواهر ناپسند و ما در تمام 
صفات. این اختلاف را بین بنی‌هاشم و بنیاميّه می‌بینيم. ! 

صالی کات اي تیه کر بان اس او ها ی هر لا ینود 
یکصد صفحه در سه فصل دارد: در فصل نخست فضایل بنی‌هاشم را نسبت به 
بنی‌امیّه (فرزندان عبد شمس) نقل می‌کند و در فصل دوم از اموری که بنی‌امیّه به 
آن افتخار می‌کردند سخن می‌گوید و در فصل سوم از این افتخارات موهوم 
پاسخ می‌دهد. ۲ 

آن‌گاه اماملِ بعد از این دلایل قوی تاریخی به سراغ قرآن مجید می‌رود و با 


۱.فی ظلال نهج‌البلاغه» ج ۰۲ص ۴۷۱. 
۲ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید»ج ۱۵ ص ۲۹۵-۱۹۸ 





